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 چالش جهانی شدن برای نظریۀ حقوق شهروندی در گفتمان انقلاب اسلامی 

 ایران و قوه قضاییه جمهوری اسلامی
 3د رنجبر، مقصو2الله ابراهیمیانحجت، 1سید مهدی قرشی

 25/12/1088تاریخ پذیرش:                                        23/80/1088تاریخ دریافت: 

  :چکیده

ترین مسائل حوزۀ عمومی عصر جدید است شهروندی و حقوق ناشی از آن یکی از جدی همسئل     

گر بر ی اجتماعی مطالبهکه تقریباً همۀ دولتها با آن روبرو هستند. امواج جهانی شدن و رشد نیروها

ای استفاده شده شدت اهمیت این مسئله افزوده است. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه

شده از یک سو مطالبات داخلی دارد و از سویی دیگر همگام با تحولات است. شهروندیِ عصر جهانی

رسش اصلی این مقاله در همین راستا این کند. پجهانی مطالباتِ فراملی را تبدیل به مسائل فروملی می

است که جهانی شدن با توجه به نظریۀ حقوق شهروندی چه چالشهایی برای گفتمان انقلاب اسلامی و 

کند. فرضیۀ تحقیق این است که ایران نیز در امواج جهانی شدن قرار دارد و این قوۀ قضاییه ایجاد می

قوۀ قضاییه و گفتمان انقلاب اسلامی چالشهایی را ایجاد  پدیده بر مسائل شهروندی اثر گذشته و برای

کند. نتایج تحقیق نشان داده است که قوۀ قضاییه بایستی برای مقابله با چالشهای برآمده از جهانی می

اش داشته باشد و با اتکای بر تری با بسترهای اجتماعیشدن در حوزۀ حقوق شهروندی تعامل منعطف

 این امور مستحدثه را حل و فصل کند.ظرفیت فقه پویای شیعه 

 .نظریۀ حقوق شهروندی، جهانی شدن، مردمسالاری دینی، دموکراسی، قوه قضاییه :واژگان اصلی
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 مقدمه 

ها در سراسر جهان، ادبیات موضوعی حقوق و علوم سیاسی و با گسترش مردم سالاری

هی داشته است تا جایی که چرخش قابل توج« شهروندی»همچنین مباحث توسعه به سمت مفهوم 

ایجاد می کند. حقوق شهروندی نیز یکی از  1زنجیرۀ دلالتهای همبسته با آن یک خوشۀ مفهومی

های این خوشه است که امروز بسیار به آن توجه می شود. حقوق شهروندی از مفاهیم مدرن شاخه

قرشی و همکاران، و از لوازم زندگی دموکراتیک افراد در یک جامعه سیاسی محسوب می شود )

ترین بازیگران عمدۀ کنشگری مدنی، همانا شهروندان عادی و لذا امروزه یکی از اصلی (.22: 1041

زنند. آنها در نام و نشانی هستند که با اتکای بر حقوق ناشی از شهروندی دست به کنش میبی

 2ن چه که هانا آرنتهای مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حضور دارند و با اتکای بر آحوزه

های مختلف به عنوان بازیگران حوزه (23: 1321نامد )دگِویر و همکاران، می« 3حقِ حق داشتن»

گری می زنند. اساساً مفهوم شهروندی به عنوان منزلتی اجتماعی در حیات جمعی دست به مطالبه

سی، فردی است تلقی می شود و شهروند به عنوان عضو یک جامعۀ سیا 0نگرش به جامعه مدنی

که دارای حقوق و وظایفی در ارتباط با این عضویت می باشد. توجه به حقوق شهروندی در هر 

ای باعث قوام، مشروعیت و استمرار نظام سیاسی حاکم را فراهم خواهد آورد. این حقوق جامعه

یت و دارای ابعاد مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و قضائی می باشد و چگونگی کم

های حکمرانی خوب می های توسعه و از مولفهکیفیت بهره مندی از آن در هر جامعه از شاخصه

 (.22: 1321باشد )طاهری، 

ای کهن در تاریخ اندیشۀ سیاسی حاضر است، شهروندی اگرچه از منظر تاریخی با سابقه

شهروند است.  طرح شده « 1رعیت»ولی علی الاصول پدیدۀ مدرنی است و در تمایز با مفهوم 

به معنای عضو وابسته به این جامعه « وند»به معنای جامعه انسانی و « شهر»مرکب از دو کلمۀ 

از واژه لاتینی  « 2سیتی» ریشه می گیرد و « شهر ]یا سیتی در لاتینی[»است. مفهوم شهروند از 

 
1 conceptual cluster 
2 Hannah Arendt 
3 The right to have rights 
4 civil society 
5 sub ject  
6 City 



  


041 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
ی

د
ون

هر
ش

ق 
قو

 ح
یۀ

ظر
ی ن

را
ن ب

د
ش

ی 
هان

 ج
ش

چال
  

 /.
..

ی
ش

قر
 

 و 
ن

را
کا

هم
   

 

است؛  در زبان و فرهنگ یونانی 2مشتق شده است. سیویتاس معادل واژۀ پولیس 1سیویتاس

بنابراین، شهر تنها مجمعی از ساکنین یک منطقه معین نیست؛ بلکه مفهوم واحد سیاسی 

 رساند. از همین جا تفاوت عمیق دو مفهوم شهروند و رعیت آشکار می شود.مستقلی را می

در حالی که شهروندان به همان میزان که در شهر حضور فیزیکی دارند، حضور سیاسی نیز 

رعیت فقط از قانون و اراده حاکم اطاعت می کند،  ا فقط حضور فیزیکی دارند.دارند، اما رُعای

اما شهروند در تنظیم قانون و خلق ارادۀ حاکم سهم خواهی می کند و سپس از آن اطاعت می 

کند؛ زیرا اطاعت از آن را به سود خود می داند. مفاهیم، اصول و نهادهای مربوط به شهروندی 

ای طولانی هستند. پیشینه مفهوم شهروندی به یافته و دارای پیشینه طی قرون متمادی گسترش

-؛ ولی با ظهور دولت(22: 1322شهرهای یونان باستان باز می گردد )مهربانی مجد،  -دولت

ملتهای بعد از عصر مدرن رواج عام یافته است. این دگرگونی در شئون اجتماعی از جهاتی، از 

بوده است. در نظم قدمایی حق به « حق»نی در مفهوم منظر فلسفۀ حقوق در واقع دگرگو

معنای عمل خوب اخلاقی، در حالی که در نظم جدید به معنای آن است که آیا عمل یک فرد 

پس رعایا موظف به انجام آن اعمالی  (.234: 1321مجاز و قابل دفاع هست یا که خیر )راسخ، 

است و فاعلیتِّ مستقل و خودبنیادی  اند که نظم اخلاقی موجود آن را حق می دانستهبوده

« حق بر ناحق»اند که در اینجا حتی شاهد ظهور برای انجام اعمالی برآمده از ارادۀ آزاد نداشته

، یعنی فرد حتی محق باشد که فعلی خطا را مرتکب شود )برای (231: 1321هستیم )راسخ، 

بنا بر حقِ مالکیت، ذی حق در  مثال، موجری که اجاره بها را به نا حق افزایش می دهد، ولی

 این کار است در حالی که چنین اقدامی به حق ]یعنی اخلاقی و عادلانه[ نیست(.

اند که رعیت غالباً مکلفّ است و شهروند گفته« شهروند»و « رعیت»به طور کلی در تمایز 

تاً متضمن محُق. بدین معنا که برای رعیت حقوق چندان اصولاً متصور نبودند ولی شهروندی ذا

شهروند است. اصطلاح حقوق « حقوق مدنی»ای از حقوق است که به نحو عام همانا مجموعه

معنای شهروند ، در حقوق رم گرفته شده است. کیویلیس ]سیویلیس[ به3مدنی از یوریس کیویلیس

وسیلۀ زبان های لاتینی به است. یوریس کیویلیس، همان معنای شهروند را دارد که از ترجمه

 
1 civitas 

2 Polis 
3 Juris Civilis 
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های فارابی و دیگر تدریج در نگاشته زبان عربی راه پیدا کرده است؛ که این اصطلاح، بهسریانی به 

ای یافت. یوریس کیویلیس یا قانون مدنی ویژه شهروندان در برابر حکیمان اسلامی بازتاب ویژه

همین مناسبت  هگرفت. بمی بر ، یا قانون عام قرار داشت که بردگان و بیگانگان را در1یوس گنیتیوم

شد، مقصود حقوق رم بود که در برابر حقوق در تمام قرون وسطی، وقتی سخن از حقوق مدنی می

معنای  رفته حقوق مدنی، مفهوم اصلی خود را از دست داد و به شد؛ ولی رفتهکلیسا استعمال می

امپراطوری  در مقابل حقوق عمومی بود. علت این تغیر هم از بین رفتن قدرت« حقوق خصوصی»

 (.02: 1332 د )ساکت،رم بو

شود که شهروندی با نظم سیاسی از یک سو و حقوق ناشی از کسب بنابراین مشاهده می

این منزلت )شهروندی( پیوندی ناگسستنی دارد. پس تمام جوامع مدنی آکنده از شهروندانی 

، امروزه ما با ادغام کنند. از سویی دیگرهستند که حقوقی دارند و لاجرم آنها را مطالبه می

جوامع در یک فرآیند کلی روبرو هستیم که به جهانی شدن مشهور شده است. جهانی شدن 

های فروملی مرزهای ملی را کمرنگ می کند و موجبات تاثیرپذیری بحرانهای فراملی بر پدیده

، در مورد کنند و برای مثالکند. در چنین دیالکتیکی مسائل همدیگر را تشدید میرا فراهم می

زنند، از یک سو، حقوق مصرح گری دوگانه میحقوق شهروندی، شهروندان دست به مطالبه

در قوانین داخلی را تمنا می کنند و از سویی دیگر سر در سودای حقوق و مطالباتی دارند که 

ای به جامعه یا جوامعی دیگر منتشر می شود. بدیهی است به واسطۀ جهانی شدن از جامعه

نیز با توجه به تعاملات و ارتباطاتی که وجود دارد در این چرخۀ دیالکتیکی قرار دارد و ایران 

مسئلۀ حقوق شهروندی با ملاحظه به تاثیرات جهانی شدن اهمیت بیشتر و چالش آفرینی 

تندتری خواهد داشت. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله، این است که جهانی شدن با 

شهروندی چه چالشهایی برای گفتمان انقلاب اسلامی و قوۀ قضاییه توجه به نظریۀ حقوق 

کند. در ادامه این پرسش به تفصیل بررسی خواهد شد تا حتی المقدور موضوع به ایجاد می

و وضوح « مسئله شناسی»ایضاح نظری برسد. هدف مقاله بیش از آن که یافتن پاسخ باشد، 

 زا است. بخشی به ابعاد یک پدیدۀ بحران
 

 چارچوب نظری: تئوری حقوق شهروندی

 
1 Jus  gentium 
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 ملتها از یک سو، و از سوی دیگر، امواج جهانی دموکراسی-با ظهور و گسترش دولت

پردازان و فعالان سیاسی و خواهی، مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی در کانون توجه نظریه

گرایشهای  جنبشهای اجتماعی قرار گرفته است. تحلیلهای گوناگونی از مفهوم شهروندی در

مختلف علوم انسانی ارائه شده است. به طور کلی، می توان شهروندی را در یک مفهوم به 

معنی کرد. با پذیرش این « حق نوین تمامی انسانها برای زیستن و داشتن حقوق بنیادین»

موضوع که حقوق شهروندی به همگان تعلق دارد و از این حیث نمی توان میان افراد تفاوت 

دو نتیجه مهم در روابط داخلی و بین المللی پدیدار می شود: نخست این که،  قائل شد؛

شهروندی نماد هویت ملی همۀ اشخاصی به شمار می آید که در آن کشور ساکن هستند؛ دوم 

این که، با کمی دقت می توان دریافت که در برخورداری از حقوق بنیادین و مطالبۀ آن برای 

 (.3: 1313تفاوتی میان اتباع و دیگر افراد وجود ندارد )السان،  تمامی انسانها در یک کشور،

ای جدید است که در رابطۀ ذاتی با دولت پس می توان گفت که شهروندی اساساً پدیده

های مذهبی تعیین شود، زادۀ شود و بیش از آن که در چارچوب تعلقّ به امّتتعریف می

 ها است. تکوین و شکل گیری ملت

اساساً کسی شهروند شمرده «فی از شهروندی وجود دارد؛ امّا در هر حال، تعاریف مختل

می شود که تنها فرمانگزار دولت نباشد، بلکه از حقوق فطری و طبیعی نیز برخوردار باشد و 

منزلت شهروندی را قوانین هر دولتی تعیین  دولت این حقوق را رعایت و از آن حمایت کند.

نجه است: یکی زادگاه ، و دیگری ملیت پدر و مادر . شهروندی می کند و معمولاً تابع دو س

یک کشور از راه ازدواج با زن و مرد شهروند آن کشور نیز به دست می آید. اما این گونه 

شهروندی معمولاً همه حقوق شهروندی )از جمله کسب مشاغل دولتی( را با خود نمی آورد 

 .«(23: 1312 )راسخ،

می باشد؛ که در لغت به معنای راست و ثابت و همچنین 1کلمه حقوق جمع کلمۀ حق

به عبارتی حقوق جمع حق است  (.1222: 1313معنای سزا می باشد )جعفری لنگرودی، 

خواه حق جزئی باشد خواه حق کلی. خواه حق االله باشد یا حق الناس و خواه حق فردی 

 (.1312: 1313باشد یا حقوق عمومی یا خصوصی )جعفری لنگرودی، 

 
1 law, droit 
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حقوق شهروندی در آن مفهوم که بر ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوق تمام افراد بشر 

دلالت دارد، به هیچ وجه، محدوده ای به نام شهر و روستا ندارد و نامگذاری آن به این عنوان 

می باشد. حقوق به مفهوم شهروندی هر  1ناشی از مسامحه و ترجمه از واژه انگلیسی مربوطه

بوده و از ابتدای تاریخ انسانیت همزاد بشر بوده است، اما در « فطری»ره ای از اقسام چند در پا

اکثر موارد، نتیجه تلاشهای انسانهای حق خواهی می باشد که سالها بلکه قرنها برای دستیابی به 

نامید، زیرا پیش از آن « هویت جمعی»آن جان فشانی کرده اند. حقوق شهروندی را باید نماد 

است؛ به « حقوق بشر»محدودۀ خاصی از جهان وابسته باشد، تبلوری از اعلامیه تاریخی  که به

عنوان نخستین منبع معتبر بنیادی ترین حقوق قابل تصور برای افراد بشر است. از سوی دیگر، 

این حقوق برای تمامی انسانها بدون هیچ گونه تبعیض وجود دارند، اگرچه بررسی ها نشان 

اگر  –د محدوده مشخصی برای حقوق شهروندی قائل شد. حقوق شهروندی می دهند که بای

می تواند به عنوان نماد هویت جمعی و   –به مفهوم عام و جهانی آن مورد توجه قرار بگیرد 

وحدت ملتها به شمار آید. جدایی ناپذیر بودن این حقوق از دارندگان آن و لزوم شفافیت ابعاد 

با تغییر و پیشرفت جوامع و فرهنگها، در حال تحول و توسعه آن و این که حقوق شهروندی، 

است و اسناد قانونی موجود برای الزامی کردن این حقوق نیز به مرور زمان تکمیل و ثبت 

خلل »گردیده است، به گونه ای که به جرائت می توان گفت حقوق شهروندی به بخش 

  (.0: 1313حقوق انسانها تبدیل شده اند )السان، « ناپذیر

را نیز شکل می دهد. چرا که برخی بر این « تابعیت»این بخش خلل ناپذیر در واقع بنیاد 

چرا و با چه شراطی فرد باید از »باورند که اصلی ترین پرسش فلسفۀ سیاسی این است که 

و رایج ترین پاسخ را این می دانند که تکلیف افراد به پیروی مشروط به « دولت تبعیت کند؟

لانۀ دولت با آنها یا به طور کلی مشروط به تامین و تضمین روابط عادلانه است رفتار عاد

و این رفتار عادلانه در واقع چیزی نیز جز تامین و تضمین همان حقوقی ، (321: 1321)راسخ، 

که مبنای شهروندی را تشکیل می دهد و عمده دلیل ورود افراد به قرارداد اجتماعی است. 

تاً متضمن دارا بودن حق و حقوقی است که ظاهراً سلب ناشدنی است. بنابراین شهروندی ذا

این حق بنیادینِ سلب ناشدنی را حقوق ذاتی مکنون در مفهوم شهروندی می نامند. این حقوق 
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ای، مستقل از اراده دولت وجود داشته باشد و اگر قاعدهنوعی حق طبیعی است. بدین معنا که 

یا تغییر داد، حتی از رهگذر قانون اساسی، به این جهت که  براساس آن نتوان آن را لغو کرد

توان حقوق عمیقاً در وجدان بشریت و وجدان هر انسان عاقلی ریشه دارد، این قاعده را می

طبیعی نامید. حقوقی که در چارچوب اصول کلی حقوقی، ذاتی تلقی شده، لذا فراتر از اراده 

  (.2: 1333 یابد )شریفی طرازکوهی،ها تجلی میدولت

های شهروندی، هستۀ مشترک تعاریف ارائه شده از شهروندی در ادبیات گستردۀ نظریه

باشد: نوعی پایگاه و نقش اجتماعی مدرن برای تمامی اعضای جامعه؛ به شرح ذیل می

ای از وظایف، حقوق، تکالیف و مسئولیتها و تعهدات اجتماعی، مجموعۀ به هم پیوسته

ادی و فرهنگی همگانی، برابر و یکسان؛ احساس تعلق و عضویت سیاسی، حقوقی، اقتص

های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی مدرن برای مشارکت جدی و فعالانه در جامعه و حوزه

اجتماعی و فرهنگی؛ برخورداری عادلانه و منصفانه تمامی اعضای جامعه از مزایا، منافع و 

هنگی فارغ از تعلق طبقاتی، نژادی، مذهبی امتیازات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فر

 (.112: 1312و قومی )محسنی، 

عموماً تئوری شهروندی از یک سو هم بستۀ با تکوین نظریۀ دولت مدرن است و از 

کسانی چون توماس هابز، جان لاک،  –پردازان اصلی آن سویی دیگر، از آنجایی که غالباً نظریه

نیز هستند، این نظریه بیش از هر چیزی نوعی از نظریۀ  پدران لیبرالیسم –و ژان ژاک روسو 

ای لیبرالیستی شهروندی است. امّا اگرچه تئوری غالب در حوزۀ شهروندی رنگ و ریشه

لیبرالی دارد، ولی مورد پذیرش عام متفکرین حال حاضر جهان نیست؛ و غیر از نقدهایی که از 

علیه نظریۀ شهروندی لیبرالی ارائه  –همچون تمدن اسلامی  –های تمدنی رقیب اردوگاه

شود، در میان غربیان نیز منتقدانی جدی دارد؛ فلذا باید توجه داشت که نظریۀ لیبرالی می

شهروندی اگرچه نظریۀ غالب است ولی از عیب و نقیصه خالی نیست و منتقدانِ درون تمدنی 

ی همچون آیریس ماریون بسیاری نیز دارد. برای مثال، از نظر منتقدین  –از تمدن غربی  –

بخش است سرکوبگر نیز هست. بدین که رهایی  ، نظریۀ شهروندی لیبرال در عین این1یانگ

معنا که نظریۀ شهروندی لیبرال با طرح موضوع همه شمولی به تدریج، امتیازات اشرافی را با 

 
1 Iris Marion Young 
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، سیاهان و ادّعای حقوق سیاسی برابر به چالش کشید و بدین گونه زنان، کارگران، یهودیان

دیگران را در شمولیتّ شهروندی قرار داد؛ امّا در عین حال دو معنای دیگر از همه شمولی را 

سازد. یک معنا عمومیتّ است بخش شهروندی را مخدوش مینیز پرورش داد که بعُد رهایی

بایست به منظور اِجماع بر سر خیر مشترک، تفاوتهای خود را که براساس آن شهروندان می

ارگذارند. معنای دیگر یکسانی و متّحدالشّکلی است که بر اساس آن قوانین، فارغ از میزان کن

شوند. در این معنا، قوانین ها به صورت یکسان بر همه اعمال میتأثیر آن بر افراد و گروه

گیرند. از نظر یانگ، این دو معنا از همه شمولی، تفاوتهای فردی و گروهی را در نظر نمی

های اجتماعی متفاوت است. بر همین اساس، یانگ طرد، محرومیتّ و سرکوبی گروه متضمّن

شهروندی عمومی به معنای پذیرش یک خیر همگانی توسّط تمامی شهروندان و شهروندی 

متّحدالشکل به معنای رفتار یکسان با همۀ شهروندان را نافی مشارکت اجتماعی کامل تمامی 

داند. چه این که این دو معنا از شهروندی مستلزم اعی میها در عرصۀ سیاسی و اجتمگروه

همسان سازی یا جذب فرهنگی از یک سو، طرد و سرکوب تفاوتهای فرهنگی از سوی دیگر 

-ها در زندگی سیاسیاست. در مقابل یانگ معتقد است، شمولیّت و مشارکت همۀ گروه

های فرهنگی و به گروهاجتماعی، مستلزم شهروندی متمایز یا همان اعطای حقوق خاص 

 (.112: 1311 اجتماعی متفاوت است )فالکس،

از همین رو، می توان گفت که نظریۀ شهروندی و حقوق ناشی از آن در یک وضعیت 

تناقض گونه به سر می برد. چرا که از یک سو، روند غالب تحولات جهانی است و با ظهور 

ن، بیشتر جوامع به سمت ظهور و ملتها و گسترش امواج دموکراسی خواهی در جها-دولت

اند، ولی در کنار آن، این الگوی شهروندی بروز نیروهای اجتماعی شهروندمحور متمایل شده

و مطالبۀ حقوق شهروندی با فروپاشی هیمنۀ غرب، از آن مدل جهانشمول اروپامحور و 

اص محور فراتر رفته است و اکنون جوامع مختلف به دنبال الگوهای شهروندی خغرب

خودشان هستند. بنابراین می توان از الگوی شهروندی موجود در جهان معاصر به عنوان 

اند ولی یاد کرد. همگی در شهروند بودن و شهروندخواهی مشترک 1الگوی وحدت در کثرت

الگوی تحقق این شهروندی از هژمونی لیبرالیسم خارج شده و جوامع مختلف در حال تجربه 
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 اند.شکردن شهروندی ناب خوی

 

 حقوق شهروندی در گفتمان انقلاب اسلامی

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک حاکمیت برآمده از ارادۀ ملت که در یک انقلاب 

مدار است. گفتمان انقلاب اسلامی، همان مردمی متبلور شده است، اساساً یک نظام سیاسی حق

ار از اعضای جامعه دارد و مدگونه که در قانون اساسی بر آن تصریح شده، تصوری حق

برخلاف نظامهای استبدادی حقوق افراد را به رسمیت می شناسد. در مقدمۀ قانون اساسی آمده 

شیوۀ حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا »است: 

مان می فکر است که به خود سازگروهی نیست، بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم

 «دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی کمال بگشاید.

مداری و التفات به حقوق شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی )که در این حق

ای داشته واقع یک قرارداد اجتماعی مُلهم از گفتمان انقلاب اسلامی است( بازتاب گسترده

ستا، در بخشهایی از اصل سوم موارد زیر قابل ملاحظه است: است. برای مثال، در همین را

های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون؛ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت تأمین آزادی»

رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه  سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش؛ 

جانبه افراد از زن و مرد و وی؛ تأمین حقوق همههای مادی و معنبرای همه، در تمام زمینه

 «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

اصولاً قانون اساسی هر کشوری یک سند ملی و به اصطلاح یک میثاق ملی است که در 

شهروندان  آن حدود اعمال قدرت جامعه به نمایندگی دولت و نیز حد و مرز اعمال آزادیهای

و حقوق آنان معین گشته و نقطۀ تعادل بین حقوق دولت و شهروندان تبیین می گردد. به 

جهت اهمیت حقوق شهروندان که ماهیتاً ذاتی است، تبعیت این حقوق در قوانین اساسی 

ای است که ابتدا حقوق شهروندان و حد و مرز آنها در اصول اولیه بیان دموکراتیک به گونه

 (.32: 1313قاضی، می گردد )

این حقوق شهروندی مُصرح در قانون اساسی ابعاد مختلفی دارد. کما این که 

حقوق مدنی که به حقوق فرد در «اند. پردازان نیز این حقوق را از یکدیگر تفکیک کردهنظریه

قانون اطلاق می شود و شامل آزادی افراد برای زندگی در هر جایی است که انتخاب می کنند، 
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دی بیان و مذهب، حق مالکیت و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. دومین نوع آزا

حقوق شهروندی حقوق سیاسی است، به ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن. 

سومین نوع حقوق شهروندی حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای 

اه اقتصادی و امنیت مربوط می شود. حقوق بهره مند شدن از یک حداقل استاندارد رف

اجتماعی تا اندازۀ زیادی در نتیجه نیروی سیاسی برقرار گردیده که گروهها یا طبقات فقیرتر 

 (.22: 1333توانسته اند از طریق به دست آوردن حق رأی کسب کنند )گیدنز، 

حقوق پس می توان گفت که حقوق مدنی؛ حقوق سیاسی؛ و حقوق اجتماعی سه مولفۀ 

شهروندی هستند که دست بر قضا در قانون اساسی و قوانین موضوعۀ ایران التفات قابل توجهی به 

آنها شده است. تمام این حقوق در فصل حقوق ملت قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. 

تخصیص داده شده « حقوق ملت»با این حال، اگر چه در قانون اساسی کشورمان، فصل سوم به 

خورد، این در حالی است که در آن به چشم نمی« حقوق شهروندی»ت، ولی فصلی مجزا با نام اس

سخنی از حقوق شهروندی به میان نبود، تا اینکه برای  13در دیگر قوانین عادی نیز تا سال 

نخستین بار واژه حقوق شهروندی با صدور و ابلاغ بخشنامۀ آیت الله شاهرودی )رئیس وقت قوه 

پس  (.11: 1322وارد ادبیات حقوقی ایران شد )شفیعی،  1313فروردین  24در تاریخ قضاییه( 

اساساً اگر چه مفهوم حقوق شهروندی از قانون اساسی غایب بوده ولی مضمون آن حاضر بوده 

اصل نوزدهم آماده  است. در فصل سوم قانون اساسی که مشهور به فصل حقوق ملت است در 

وم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مردم ایران از هر ق»است:

همۀ افراد ملت اعم از زن »و در ادامه در اصل بیستم می گوید:« .مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود

و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

 «.عایت موازین اسلام برخوردارندفرهنگی با ر

با این حال، همان گونه که ذکرش گذشت، ورود رسمی مفوم حقوق شهروندی به ادبیات 

بوده است. بنا بر پیش فرض مقاله، توجه به این مفهوم یکی از  1313حقوقی ایران از سال -سیاسی

ن تاریخ به بعد، بارها و تاثیرات تحولات جهانی شدن بر حوزۀ شهروندی در ایران بوده است. از آ

بارها، شهروندی و حقوق شهروندی در کانون توجه ارکان مختلف نظام سیاسی در ایران قرار 

احترام به »؛ قانون «منشور حقوق شهروندی»؛ «سند تحول قضایی»از جمله در  گرفته است.

 «آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.
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قانون برنامه چهارم و در فصل ارتقاء  144دۀ مقنن در مادر همین راستا، برای مثال، 

به منظور ارتقاء حقوق انسانی، »امنیت انسانی و عدالت اجتماعی نیز دولت را موظف کرده که 

منشور »، ...«های رشد تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و استقرار زمینه

تصویب مراجع ذیربط برساند: الف( را مشتمل بر محورهای زیر تنظیم و به « حقوق شهروندی

پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی؛ ب( 

تأمین آزادی و صیانت از آراء مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن؛ 

ضمین امنیت ج( هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرایندهای قانونی و حمایت و ت

فعالیتها و اجتماعات قانونی؛ د( تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در 

زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان؛ هـ( ترویج مفاهیم وحدت آفرین و احترام آمیز نسبت 

های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی؛ و( حفظ و صیانت از حریم خصوصی به گروه

 (.21: 1322افراد؛ ز( ارتقاء احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه )شفیعی، 

شود، بیشتر موارد ذکر شده در منشور حقوق شهروندی، از همان گونه که مشاهده می

که در کلیتّ آن می تواند حقوق شهروندی نوع همان حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی است 

را تشکیل دهد. ولی سوای از آن، چیزی که حائز اهمیت است، رشد قابل توجه اسناد 

بالادستی در زمینۀ حقوق شهروندی و رواج مفاهیم مرتبط با آن است که نشان می دهد 

ر و بروز تحولات اجتماعی داخلی و برآیند نیروهای اجتماعی ملی و فراملی به سمت ظهو

اند، فلذا سازوکارهای تقنینی جمهوری اسلامی نیز با درک این شهروندی در حرکت بوده

 قانونی مورد حمایت قرار دهد.-تحولات کوشیده است آن را در چارچوبهای حقوقی

با این حال، مبنای شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی یک مبنای دوگانه است که 

ن اسلامی دارد. بدین معنا که از یک سو، شهروندی را بر مبنای عقیده ریشه در بنیادهای تمد

قانون اساسی جمهوری اسلامی » کما این که در مقدمۀ قانون اساسی آمده است: –تعریف می کند 

ایران مبینّ نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط 

» و در اصل اول آمده است:« باشد.واست قلبی امت اسلامی میاسلامی است که انعکاس خ

اش به حکومت حق و حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه

 و از سویی دیگر، آن را بر مبنای ملت استوار می کند.  –« عدل قرآن...

انقلاب مطرح بوده که آیا اساساً بنابراین، این پرسش از دیرباز در فضاهای فکری بعد از 
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ملتهای -در جمهوری اسلامی صرفاً به مسلمانان شیعه اطلاق می شود یا همچون دولت« شهروند»

گیرد. برداشت عمومی آن است که شهروندی در مدرن تمامی افراد دارای تابعیت را در بر می

نیست. حسینعلی منتظری  جمهوری اسلامی به همان معنای عام آن است و محدود به گرایش دینی

هر شهروندى داراى حقوق اجتماعى است که در قانون اساسى ذکر شده »در این باب می نویسد:

هایى است؛ و اختصاص به مسلمان ندارد. حقوق غیر مسلمانان در مثل جامعۀ ایران تابع توافق

ا در قانون اساسى بیان است که در قرارداد میان آنها و مسلمانان و حاکمیت اسلامى منعقد شده، و ی

فإنهّم »فرماید: شده است. )عقد ذمهّ( حضرت امیر )ع( در نامه به مالک اشتر در رابطه با مردم مى

)مردم دو دسته هستند: یا هم نوع تو هستند «  صنفان: إماّ اخ لک فى الدیّن، أو نظیر لک فى الخلق...

و حق هم کیشى. حقوق اجتماعى اهل  و یا هم کیش تو(؛ این جمله اشاره است به حق هم نوعى

سنتّ نیز همانند شیعیان است؛ مگر این که در قراردادهاى توافق شده )همچون قانون اساسى( 

بینى دیگرى شده باشد، و جنبۀ اکثریت ملت را در نظر گرفته باشد. و کسانى که داراى پیش

از هر  -شود سیاسى گفته مىنظریات انتقادى خاصىّ هستند و به اصطلاح امروز به آنها مخالف 

 .(«32: 1041داراى حقوقى هستند )قرشی و همکاران،  -فرقه و مذهبى که باشند 

است که در واقع « تابعیت»بنابراین در نهایت مبنای شهروندی در جمهوری اسلامی ایران 

 بر اساس یک قرارداد اجتماعی مدنی تعریف می شود و همین می توان بنیاد ایجاد حق باشد.

در  –همچون تمام دولت ملتهای جهان  –فلذا باید گفت که حقوق شهروندی در نظام اسلامی 

 -تابعیتّ عبارت است از عضویت فرد  »واقع حقوق ناشی از تابعیت است. بنا به تعریف 

در جمعیّت تشکیل دهندۀ دولت، که بیانگر رابطۀ حقوقى، سیاسى و  -حقیقى یا حقوقى 

مندى وى از حقوقى است که به  باشد و ثمرۀ آن بهرهتى معیّن مىمعنوى فرد تابع با دول

از منظر اسلام تابعیتّ بر یکى از « موجب قوانین کشور متبوع براى شهروندان آن وجود دارد

رود رو، فردى تابع دولت اسلامى به شمار مىدو پایۀ ایمان )اسلام( و پیمان استوار است؛ ازاین

اى )اهل کتاب( که با گردد که یا مسلمان باشد و یا کتابىند مىمو از حقوق شهروندى بهره

دولت اسلامى پیمان ذمّه )اهل ذمّه( بسته است. بنابراین از دیدگاه اسلام، مرز خودى یا بیگانه 

 (.04: 1041گردد )قرشی و همکاران، بودن فرد تنها با یکى از دو معیار یاد شده تعیین مى

است که بر اساس آن افراد وارد « قرارداد اجتماعی»همان « یمانپ»بدیهی است که در اینجا 

 نظم مدنی می شوند.
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ملتهای جهان معاصر، -خلاصه آن که جمهوری اسلامی ایران، همچون دیگر دولت

اجتماعی از شهروندانی است که تابعیت آن را دارند، و بر مبنای همین تابعیت دارای حقوقی 

مجموعاً حقوق شهروندی آنها را تشکیل می دهد؛ و بدیهی مدنی هستند که در ابعاد مختلف 

می شود. حق ذاتاً تمایل به آن دارد که از سوی ذی حق طلب « مطالبه»همیشه « حق»است که 

 شود و همیشه مطالبۀ حق تنشهای خاص خودش را نیز به همراه دارد. 

 امیچالش جهانی شدن و نظریۀ حقوق شهروندی در قوه قضاییه جمهوری اسل   

 هشتاد میلادی در ادبیات این حوزه  ، اصطلاحی است که از اواسط دهۀ1شدنجهانی

ی محلی و ملی و فراتر رفتن از آن در سطح مرزها فروریختن معنی به متداول شده است و

جهانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بوده است؛ که نتیجۀ فرآیند آن دگرگون 

 گسترده و وسیع قدرآن آن دامنه و ابعاد شدن، جهانی است. فرایند شدن ساختارهای محلی

 برخی که جایی تا است، داده قرار تأثیر تحت را بشر دگیزن و احوالات شئون تمام که است

که در  طوری به .اند کرده یاد بشری تاریخ رخداد بزرگترین عنوان به را آن نظران صاحباز

 پرتو در گذشته دهۀ در چند ی در نتیجۀ جهانی شدن،تحولات سیاسی و اجتماعی و اقتصاد

 هم در تصور غیرقابل ای گونه به فضا و فاصله مفهوم نیکی،الکترو ارتباطات انقلاب توسعۀ

اصولاً جهانی شدن به شکل امروزین آن از زمان فروپاشی کمونیسم و نظام  ت.اس ریخته

شود هانی شدن به فرآیندی اطلاق میدوقطبی و پایان جنگ سرد عینیت یافته است. در واقع ج

 گردد محقق و که طی آن جریان آزاد اندیشه، انسان، کالا، خدمات، و سرمایه در دنیا میسر

 (.21: 1324، فرهادی محلی)

در همین راستا با گسترش امواج جهانی شدن، شهروندی نیز دچار تحول شده است. 

مدرن است، فلذا ملاحظات نظری  ایپیش فرض این تحقیق این است که شهروندی پدیده

که آن را در تداوم مدرنیته و تالی منطقی آن می داند  –آنتونی گیدنز در مورد جهانی شدن را 

ای ذاتاً جهانی است و این قضیه در مد نظر قرار می دهد؛ از نظر گیدنز، مدرنیته پدیده –

دگی و بازاندیشی این نهادها، برخی از بنیادی ترین ویژگیهای نهادهای مدرن، به ویژه از جاکن

 (.32: 1322 آشکار است )گیدنز،

 
1 Globalization 
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گیدنز جهانی شدن را نتیجۀ پویش مدرنیته )بازاندیشانه( تلقی می کند که در بردارندۀ چیزی  

فضایی و  -است که آن را تکیه برداری )بی ریشگی( روابط اجتماعی از طریق فاصله گذاری زمانی

اگر بپذیریم که شهروندی، در تداول متأخر آن، ی نامد. بنابراین استفاده بازاندیشانه از دانش م

ملتها است، باید قبول کنیم که به تعبیر آنتونی گیدنز، -ای مدرن و متعلق به عصر دولتپدیده

تحولات این دوره از جمله موضوع شهروندی و حقوق ناشی از آن، در دیالکتیکی از تجدد و 

ظر گیدنز یکی از ویژگیهای متمایز تجدد عبارت است از تأثیراتِ رود. از نشدن به پیش میجهانی 

برون مرزی و درون مرزی، یا بین تأثیرات جهانی از یک سو و « حدّ نهایی»متقابل فزاینده بین دو 

گرایش های درونی از سوی دیگر. لذا گیدنز یکی از مهمترین آثار خودش را در توصیف همین 

کند. از نظر گیدنز، جهانی شدنِ فعالیتهای اجتماعی اری مینامگذ –تجدد و تشخص  –پدیده 

ارمغان عصرتجدد است. جهانی شدن در واقع به معنای درهم گره خوردن رویدادهای اجتماعی و 

با تار و پود موضعی یا محلی جوامع دیگر است؛ گیدنز « دور دست»روابط اجتماعی سرزمینهای 

« جهانی شدن»ییر شکل هویت شخصی و پدیدۀ می گوید قصدش طرح این موضوع است که تغ

در دوران مدرنیتۀ متاخر، دو قطب دیالکتیک محلی و جهانی را تشکیل می دهند. به عبارت روشن 

تر، حتی تغییرات وجوه بسیار خصوصی زندگی شخصی نیز مستقیماً با تماسهای اجتماعی بسیار 

در محیطی « جامعه»و « خود»یخ بشریت، وسیع و پر دامنه ارتباط دارد. برای نخستین بار در تار

جهانی با یکدیگر به تعامل می پردازند. تردیدی نیست که محتوی و شکل نگرانیها و تشویشهای 

تغییرات وجوه بسیار » (. در اینجا عبارت 23: 1324اجتماعی دگرگون شده است )گیدنز، 

یرات جهانی شدن که بسیار حائز اهمیت است، چون یکی از عمده تاث« خصوصی زندگی شخصی

آنها « 2حوزۀ خصوصی»افراد و « 1سبک زندگی»در حقوق شهروندی هم جلوۀ بارزی می یابد 

ها و اتفاقات محلی از مناسباتی است که است. بنابراین، جهانی شدن که تاثیر پذیری پدیده

: 1322 دهد و برعکس؛)چرا که این یک فراگرد دیالکتیکی است )گیدنز،کیلومترها دورتر رخ می

پیدایش وسایل به واسطۀ  –((، بیش از هر چیزی سبک زندگی افراد و حوزۀ خصوصی شان را 33

به الگوهای جهانی در می آورد که به واسطۀ فرایندهای   –ارتباط جهانی آنی و ترابری انبوه 

 ای فراسوی صرِف مناسبات اقتصاد و سرمایهغیرقابل کنترل تعریف می شوند. جهانی شدن پدیده

 
1 life style 

2 private domain 
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جهانی شدن تنها پدیده ای اقتصادی نیست و همچنین نباید آن را با پیدایش »است. به تعبیر گیدنز: 

یکی انگاشت. جهانی شدن در واقع تغییر شکل زمان و مکان است. من آن را « نظام جهانی»یک 

اط تعریف می کنم و تشدیدش را در سالهای اخیر به پیدایش وسایل ارتب« کنش از راه دور»چونان 

جهانی آنی و ترابری انبوه مرتبط می دانم. جهانی شدن نه تنها به ایجاد نظامهای پهن دامنه بلکه 

همچنین به تغییر شکل بافتهای محلی و حتی شخصی تجربه اجتماعی مربوط است. جهانی شدن 

آمیزی نه یک فراگرد واحد بلکه آمیزه پیچیده ای از فراگردهایی است که غالبا به شیوه های تناقض 

عمل می کنند و کشمکشها، گسستها و صورتهای قشربندی جدیدی را به بار می آورند. برای 

های محلی و تشدید هویتهای محلی با تأثیر جهانی شدن در نقطه مقابل نمونه احیای ملیت گرایی

ان سام» آن، پیوستگی مستقیم دارد. در نتیجۀ مستقیم جهانی شدن، امروزه می توان از پیدایش یک 

 .«(10: 1312 سخن گفت )گیدنز،« 1اجتماعی پسا سنتی

کند. چرا که نیروهای بنابراین جهانی شدن نظم اجتماعی جوامع ملی را دگرگون می

جهانی با تحولات فروملی ارتباط برقرار می کنند و بر آن تاثیر می گذارند. جهانی شدن سنتها 

جهانی شدن موجب شده بنا بر ضرورت و  و باورها و فرهنگها را متحول می کند. فی الواقع،

سخن به میان آید. این اصطلاح، حاکی از باور به حرکتِ « فرهنگ جهانی»تاثیر استراتژیک، از

قالبی واحد و با خصوصیاتی عام   در« فرهنگها»همگون ساز تحولات جهانی در جهت ادغام 

حساسیت بیشتری داشت، تا و فراگیر دارد. با این حال، باید نسبت به تعمیمهای تک بُعدی 

های دیگر روندهای جاری، مورد غفلت قرار نگیرد. بر این اساس، می توان گفت در سویه

شرایط جدید جهانی، فضا برای برخوردها و تماسهای میان فرهنگی بسیار مهیا تر از گذشته 

تاب شدن است. این امر، می تواند به تسریع در فرایندهای انتقال هنجارهای فرهنگی و پر ش

 (.20: 1324، فرهادی محلیمداوم دگرگونیهای فرهنگی منجر شود )

پس یکی از کانونهای دگرگونی، هنجارها و باورها و فرهنگها است که خود موجب 

مسئلۀ شهروندی و تر گفته شد که تحول در نوع و جنس مطالبات شهروندی می شود. پیش

عمومی عصر جدید است که تقریباً همۀ ترین مسائل حوزۀ حقوق ناشی از آن یکی از جدی

گر بر شدت دولتها با آن روبرو هستند. امواج جهانی شدن و رشد نیروهای اجتماعی مطالبه

 
1 Post traditional social order 
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شده از یک سو مطالبات داخلی دارد و اهمیت این مسئله افزوده است. شهروندیِ عصر جهانی

کند. با به مسائل فروملی میاز سویی دیگر همگام با تحولات جهانی مطالباتِ فراملی را تبدیل 

را « حوزۀ خصوصی»و « سبک زندگی»این مقدمات، باید توجه داشت که جهانی شدن 

« حقوق»دگرگون می کند و مطالباتی ایجاد می کند که از سوی نیروهای اجتماعی به مثابه 

ز مسائل تلقی می شود. و از این نکته باید به مسئلۀ حائزِ اهمیتی رسید که همانا تلقی برخی ا

 است که می تواند محل مناقشه باشد.« حقوق»در قامت 

 

به نظر می رسد که امروزه اصلی ترین چالش ناشی از جهانی شدن در حوزۀ حقوق 

های ها در مولفهشهروندی برای قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران، تحولات و دگرگونی

یش و پیرایش، نوع روابط و حوزۀ خصوصی افراد باشد. برای مثال، نوع پوشش، نوع آرا

تعاملات اجتماعی، روابط فضای مجازی، تولیدات بصری و سمعی، دگرگونی در هنجارهای 

موسیقایی، و مواردی از این دست که رواج غیر قابل کتمانی در طبقات اجتماعی مختلف پیدا 

ناشی کرده و دیگر محدود به طبقۀ متوسط شهری در کلانشهرها نیست. این تحولات جملگی 

از امواج جهانی شدن است که برای مثال، هنجارهای پوشش و پوشاکِ فلان سینماگر غربی را 

همچون یک هنجار پوشش و پوشاک در کشوری اسلامی همچون ایران می فهمد و می 

مطالبه می کند. « حق»خواهد نه تنها آن را معیار زندگی قرار دهد، بلکه همانها را همچون یک 

به عنوان رکن اصلی پاسداری از قانون  –ن نیروهای اجتماعی و قوۀ قضاییه چالش رادیکال بی

آنجا اوج می گیرد که برخی  –در نظم سیاسی فعلی که برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی است 

در قانونِ موضوعه جُرم انگاری نیز شده اند. یعنی  –همچون موضوع حجاب  –از این موارد 

سو با شهروندانی روبرو می شود )به ویژه در جوانان که عموماً از  در واقع قوۀ قضاییه از یک

هیجانات فراگیر آکنده اند( که برخی از مطالبات جهانی شده را همچون حقوق شهروندی در 

داخل مرزهای یک نظم سیاسی مشخص مطالبه می کنند، و از سویی دیگر، باید به مجموعه 

 اند.را ایجاد نکردهقوانینی عمل کند که اصولاً چنین حقوقی 

تنش میان نیروهای اجتماعی و نهاد متولی قانون، بی تردید چالش فراگیری است که به 

ای همچون ایران تحمیل شده است. قوۀ قضاییه به عنوان بخشی از واسطۀ جهانی شدن بر جامعه

 یک حکومت مردمسالار دینی از یک سو موظف است تا حقوق شهروندان را رعایت کند و از
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سویی دیگر بایستی پایبند به قانون و متولی آن باشد. به نظر می رسد که قوۀ قضاییه به عنوان یکی 

از سه رکنِ یک نظم سیاسی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی، همچون تمام نظمهای سیاسی مستقر 

بیش از آن که  و پایدارشده، از آنجایی که اساساً به دنبال ثبات و پایداری و آرامش در جامعه است،

تمایل به مقابله با این گونه تنشهای اجتماعی در حقوق شهروندی داشته باشد، خواهان آن است که 

ای غرب، حجم احکام صادره در تا حد ممکن مدارا کند. برای مثال، برخلاف پروپاگاندای رسانه

با این حال به  های مرتبط با سبک زندگی و حوزۀ خصوصی اصولاً بسیار پایین بوده است.حوزه

نظر می رسد، برای آن که قوۀ قضاییه )به عنوان بخش نهادمند شدۀ گفتمان انقلاب اسلامی در این 

اش استفاده کند: اول این که  حوزه( با این چالشها رویاروی شود می تواند از سه ظرفیت ساختاری

ه الفراغ شرع قرار دارند و با توجه به ذات سیال قانون و لزوم به روز رسانی قوانینی که در منطق

های عرفی هستند، قوانین لازم تصویب یا به روز شود. البته اصولاً بخشهای مربوط به حوزه

تخصصی سازوکارهای تقنینی جمهوری اسلامی این وظیفه را بر عهده دارند، ولی با کمک 

ری رساند. برای ابزارهایی که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است، می توان به این مهم یا

متعارض و داده  سپاری ثبت مصادیق آراءجمع»مثال، در بخشهایی از سند این چنین می خوانیم:

سامانه »به منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد « سامانۀ مدیریت پرونده»کاوی اطلاعات 

ری اطلاعات ـ دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناو )دیوان عالی کشور،« آراء متعارض

، سند تحول قضایی التفاتی جدی به فناوریهای نوین نیز دارد که سزاوار ستایش است: «مدت(؛میان

منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات  به« دستیار هوشمند قضائی»ایجاد »

های مشابه، پرونده ندههای مشورتی، پرومورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه

)مرکز آمار « سامانۀ مدیریت پرونده»نویس دادنامه با قابلیت اتصال به شخصیت متهم و ارائه پیش 

دیوان عدالت اداری، سازمان قضائی نیروهای مسلح،  و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور،

مشاهده می کنیم که کادر لذا  .(«04: 1041)قرشی و همکاران،  مدت(­دادستانی کل کشور ـ میان

تخصصی قوۀ قضاییه نیز لزوم توجه به تحولات عصر جدید برای ارتقای کیفیت قضا را درک کرده 

 اند.

اش با جامعه که عموماً در معاونت دوم آن که قوۀ قضاییه بایستی از ظرفیتهای تعاملی

ملات مثبت، ایجاد حس پیشگیری از جرم وجود دارد، بیش از پیش استفاده کند. فرهنگ سازی، تعا

ای، و گفتگو با نهادهای مدنی واسطه برای ایجاد فهم متقابل میان اعتماد، تصویرسازی رسانه
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 شهروندان و قوۀ قضاییه، می تواند منجر به کاهش تنشها و افزایش رفتارهای مدنی در جامعه بشود.

ن یک حکومت سوم، و در نهایت، این که قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران به عنوا

علوی و برآمده از گفتمانِ یک انقلاب اسلامی، متکی بر ذخایر فقه پویای شیعه، بایستی بیش از 

پیش برای راهکارهای قانونی تعامل با جامعه در حقوق شهروندی از ظرفیتهای اجتهاد و 

ار و سنت فقاهت شیعه بهره ببرد. بی تردید فقه اهل تشیع، با اتکای بر اقیانوس تعالیم ائمۀ اطه

نبوی، برای همیشه و هماره، برای همۀ وضعیتها و حالات زندگی بشری، دستورالعملهای لازم 

 را می تواند فراهم کند، و بهتر آن که از این ظرفیتها نهایت بهره برداری انجام شود. 

 نتیجه گیری

ملت، اساساً -شهروندی به مثابۀ عضویتِ ناشی از قرارداد اجتماعی در یک دولت

ضمن حقوقی است که همچون هر حق دیگری مطالبه می شود و بدیهی است که مطالبۀ مت

ها، نُدرت منابع، تفاسیر مختلف از یک حق، مقاومت حق گاهی می تواند به تزاحم حق

مُکلّف، و یا موانع دیگر برخورد کند و موجبات تنش و درگیری را فراهم کند. بنابراین، حق 

از تنش را حمل می کند. از سویی دیگر، همان گونه که ذکرش بالذاته در بطن خودش نوعی 

ها و تحولات و گذشت، فرآیند جهانی شدن موجبات تاثیر و تاثر متقابل و دیالکتیکی پدیده

دگرگونیها در جوامع مختلف را فراهم کرده است، و به تعبیر گیدنز، هر اتفاق محلی و دور 

شاید هزاران کیلومتر آن سو تر رخ می دهد. پس افتاده خود متاثر از فرآیندهایی است که 

بدیهی است که با انتقال هنجارهای یک جامعه یا تمدن به جامعه و تمدن دیگر، نوع و جنس 

حقوق تغییر کرده و شاهد مطالباتی باشیم که اولاً مربوط به آن جامعه نیست و در ثانی 

مطالبات طراحی نشده باشد.  سازوکارهای حقوقی آن جامعه اصولاً برای پاسخگویی به آن

اینجاست که چالش جهانی شدن در حوزۀ حقوق شهروندی رخ می دهد و بدیهی است که 

سیستمهای پویا و پاسخگو، مانند مردمسالاری دینی جمهوری اسلامی ایران، خود را موظف 

می دانند بر پایۀ اصولی که در قانون اساسی شان مُصرح شده، حتی المقدور پاسخگوی 

 لبات شهروندی باشند.مطا

ولی همان گونه که ذکرش گذشت، به دو دلیل جا به جایی هنجارها، و ناتوانی سیستم 

حقوقی در مواجهه با این هنجارهای بیگانه، تنش بین مطالبات حوزۀ حقوق شهروندی )که به 

دا هر ترتیب در کانون توجۀ بخشی از شهروندان قرار گرفته اند( و دستگاه قضایی افزایش پی



  


061 

ی: 
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
ی

د
ون

هر
ش

ق 
قو

 ح
یۀ

ظر
ی ن

را
ن ب

د
ش

ی 
هان

 ج
ش

چال
  

 /.
..

ی
ش

قر
 

 و 
ن

را
کا

هم
   

 

می کند. غیر از شیوۀ مرضیۀ مدارا و توسل به رأفت اسلامی تا حد ممکن، استفاده از ابزارهای 

نوین تقنینی، به روز رسانی قوانین، فرهنگ سازی و تعامل با جامعه و استفاده از ظرفیت فقه 

پویای شیعه راهکارهایی است که قوۀ قضاییه می تواند برای این چالش به خدمت بگیرد. 

ی است نظام سیاسی حاکم به عنوان یک مردم سالاری دینی در تعامل با محیط و بدیه

بسترهای اجتماعی خودش بایستی ضرورتاً تحولات و دگرگونیها را شناسایی و آنها را به 

های سیستم را متناسب با آن تنظیم کند های نظم سیاسی درک کند و خروجیعنوان ورودی

 تقویت و تثبیت شود.تا نظم مدنی موجود بیش از پیش 

 

 کتابنامه

 .گنج دانش نشر :مبسوط در ترمینولوژی، تهران .(1331محمدجعفر )، جعفری لنگرودی

 .نشر نو :تهران ران،یپ نیحس ۀحقِّ حق داشتن، ترجم .(1321) استفان ر،یدگو

 .01شماره  ،یحقوق قاتی، مجله تحق«المللنیحق و حقوق بشر ب یتئور» .(1312راسخ، محمد )

 .نشر نی :ت )مقالاتی در فلسفۀ حقوق( تهرانحق و مصلح .(1321اسخ، محمد )ر

 .انتشارات گوتنبرگ :شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، مشهد .(1332ساکت، محمدحسین )

حقوق شهروندی از چشم انداز نظریه شهروندی جهانی و قوانین و » .(1313السان، مصطفی )

 .(2)پیاپی  2شماره ، پاییز و زمستان ،سومسال  ،، مجلۀ حقوق بشر«مقررات ایران

 .انتشارات دادگستر :المللی، تهرانبین پرتو تحولات بشر درحقوق .(1333طرازکوهی، حسین )شریفی

حقوق شهروندی؛ از مطالبه عمومی تا نهادسازی )بررسی امکان تشکیل » (،1322شفیعی، محمود )

 .30-11(، صص 24)22، شری، پژوهشنامه حقوق ب«وزارت خانه حقوق شهروندی(

نقد و بررسی جایگاه حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران با نگاهی » .(1321طاهری، محسن )

 .، دومین همایش ملی تببین حقوق شهروندی، ارومیه«به منشور حقوق شهروندی

 .نشر کویر :ی، ترجمۀ محمد تقی دلفروز، تهرانشهروند .(1311) یثفالکس، ک

 ،«شدن با تمرکز بر حوزه فرهنگ بررسی تحلیلی پدیده جهانی». (1324) یفرهادی محلی، عل

 .22-23 ، صص(1)2، مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

 .نشر میزان :های حقوق اساسی، تهرانبایسته .(1313قاضی، ابوالفضل )



 

 

064 

مه
لنا

ص
ف

 
ی 

لم
ع

ی
ام

سل
ب ا

قلا
ی ان

س
سیا

ی 
س

شنا
ه 

مع
جا

ه 
ور

 د
،

2
ه  

ار
شم

 ،
4

ی )
یاپ

ه پ
ار

شم
 ،

8
 ،)

ان
ست

زم
  

04
11

 

بررسی نقش قوه »(. 1041) رنجبر، مقصود و اللهابراهیمیان، حجت ؛قرشی، سید مهدی

ائیه در حفظ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در چارچوب رویکرد قض

 .02-23 ، صص(11)12 ،رهیافت انقلاب اسلامی ،«بحکمرانی خو

 .نشر نی :ناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهرانجامعه ش. (1333گیدنز، آنتونی )

 .ر علمینش :فراسوی چپ و راست، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهران .(1312گیدنز، انتونی )

 .نشر نی :تشخص، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهرانتجدد و  .(1324گیدنز، آنتونی )

 .نشر مرکز :درنیتّ، ترجمۀ محسن ثلاثی، تهرانپیامدهای م .(1322گیدنز، آنتونی )

ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی؛ راهکارهایی برای تربیت و » .(1312محسنی، رضا علی )

 .100-113 ، صص(14)3ه مطالعات سیاسی، ، فصلنام«آموزش حقوق شهروندی

 فصلنامه، «حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری ایران» .(1322مجد، لیلا )مهربانی

 .03-21 ، صص(3)3های اداری، تخصصی مطالعات و پژوهش


